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احــد رفتــه و وصــفي از مــزار  شــهيدانزيـارت  

ــامبر ،حمــزه ــه دســت داده اســت ،عمــوي پي . ب

مکاني است که اشپور  واپسينمسجد ذوقبلتين 

  .به وصف آن پرداخته است
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ــه  ــراه مقدمـ ــارهاي  اخگـــري همـ ــينه  دربـ پيشـ

بـه فارسـي ترجمـه     ،هاي اروپايي حـج  سفرنامه

صــفحه  ۱۲۷شـده و انتشــارات آوينـا آن را در   

  .منتشر کرده است
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از مستحبات احرام بـه   :اشتراط تحلل

معناي شرط کردن براي خروج از احـرام  

  مانع پيش آمدنهنگام 

به معنـاي  » طـ   رـ   ش«شه ياشتراط از رواژه 

عقـود ماننـد    التزام به چيـزي در  و شرط کردن

ـ  لـ  ح«از ريشه  نيز لتحلّواژه  ١.عقد بيع است

د کـردن گـره، وار   بـاز  به معنـاي گشـودن،  » ل

 دراز تحلل مقصود . است ٢شدن و فرود آمدن

احرام  اکه باست حلال شدن اموري  ،اصطلاح

معناي مصـطلح   ٣.است دهشحرام  ،حج و عمره

اشـتراط  «تعـابير  از آن بـا  گاه اشتراط تحلل که 

 ،نيـز يـاد شـده    ٥»استثناء در حـج «يا  ٤»در احرام

هنگـام احـرام بسـتن     گـزار  احـرام است که  آن

کـه اگـر    کنـد ره با خدا شـرط  حج يا عمبراي 

، بــرايش پديــد آيــدمناســك اتمــام  درمــانعي 

ــد  ــرامبتوان ــرون  از اح ــودبي ــانع   ٦.ش ــن م در اي

از اين قبيل  ياموراست و عام ، فقيهان ديدگاه

 سفر، نبودنشدن هزينه تمام : گيرد را در بر مي
                                                                       

ــرب، ج . ١ ــان الع ــروس، ج ٣٢٩، ص٧لس ــاج الع ، ٣٠٥، ص١٠؛ ت

.»شرط«

، ١٥٩-١٥٨، ص١٤؛ تاج العروس، ج١٦٣، ص١١لسان العرب، ج. ٢

  .»حلّ«

  .٧٠٠ص ،٢؛ ذخيرة المعاد، ج١٧٧، ص٢بدائع الصنائع، ج. ٣

  .٣٧، ص٥؛ نيل الاوطار، ج٢٣٣، ص٧مجمع الفائده، ج ٤

، ٥؛ السـنن الکبـري، ج  ١٧٢، ص٢؛ الام، ج٤٢٥، ص١الموطأ، ج. ٥

  .٢٢١ص

؛ ٤٧٤، ص٢؛ کشـاف القنـاع، ج  ٢٤٨، ص١٠منتهي المطلـب، ج . ٦

.٦٦٢، ص٤العروة الوثقي، ج
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 ،مناسـك گـزاردن   وقـت بـراي  يا کافي نبودن 

 و ٣شــمنوجــود د ، ٢بيمــاري، ١گــم کــردن راه

فـروع فقهـي ايـن موضـوع در      .٤ظـالم  جلوگيري 

، »احـرام «منابع فقهي، از جمله هاي گوناگون  باب

  .اند هآمد» قضاي حج«و » صد و احصار«

بـه   :و اسـتحباب اشـتراط   مشروعيت �

ادعــاي بــر آن کــه حتــي  ٥فقيهــان امــامي بــاور

 ،مشـروع تحلّـل نـه تنهـا    اشـتراط   ،٦اجماع شده

، اســـتحباب انهپشـــتو .مســـتحب اســـتبلکـــه 

 و 9مـي گرا پيـامبر  از گونـاگون   هـاي  روايـت 

ي چند از هاي حديث ؛ از جمله٧است :امامان

بيـرون   بـراي که اشتراط محـرم   7امام صادق

در را از احـرام يـا تبـديل حـج بـه عمـره        رفتن

فقيهان حنبلي نيز  ٨.اند خاص تجويز کردهوضع 

و  ٩اشتراط تحلـل را سـنت و مسـتحب شـمرده    

از  ١٠.انـد  آن را صحيح دانستهنيز  انبيشتر شافعي

ــرين  مهــم  ،اهــل ســنت فقيهــان هــاي پشــتوانهت
                                                                       

  .٤٧٩، ص١؛ الدروس، ج٣١١-٣١٠، ص٨المجموع، ج. ١

.٣٠٩-٣٠٨، ص٨؛ المجموع، ج٦٤٠، ص١السرائر، ج. ٢

؛ کشـاف  ٢٧٠، ص١٨؛ جواهر الکـلام، ج ٣٣٤، ص١المبسوط، ج .٣

  .٤٧٥، ص٢القناع، ج

  .٣٩٦، ص٨تذکرة الفقهاء، ج . ٤

؛ مجمع ٢٥٩-٢٥٨، ص٧؛ تذکرة الفقهاء، ج٥٣٣، ص١السرائر، ج. ٥

  .٢٤٠، ص٦الفائده، ج

.١٠٠، ص١٥؛ الحدائق، ج٢٨٨، ص٧مدارک الاحکام، ج. ٦

.٣٥٥-٣٥٤، ص١٢ائل الشيعه، جوس: نک. ٧

ــه، ج ٣٣٥، ص٤الکــافي، ج. ٨ ــن لا يحضــره الفقي ؛ ٣١٨، ص٢؛ م

.٨٢-٨١، ص٥التهذيب، ج

.٤٧٤، ص٢؛ کشاف القناع، ج٢٤٣، ص٣المغنی، ج. ٩

.٤٤٥، ص٢؛ روضة الطالبين، ج٣١٠، ص٨المجموع، ج. ١٠

حديث ضباعه دختر زبير بن عبدالمطلب اسـت  

چگــونگي  9مــيگرا پيــامبر  ،آن بــر پايــهکــه 

اشـــتراط تحلـــل را بـــه وي آموخـــت و آن را 

و  مشروعيتبراي  افزون بر اين، ١١.تجويز کرد

خــي بر و ســيره ســخناناسـتحباب اشــتراط، بــه  

ي از سخنان ؛ از جمله١٢شده استاستناد به صحا

ــاب   ــن خط ــر ب ــه ،١٣عم ــداالله  ١٤عايش ــن و عب ب

بـه اشـتراط و چگـونگي     سـفارش  در ١٥مسعود

 سـلمه   مشده که اُ گزارش  همچنين .اجراي آن

 ١٦.کـرده اسـت   مـي امـر  به اشتراط  ،در حج نيز

ي از حنفيـان و  انـدک از  ،صحت اشتراط تحلـل 

  ١٧.شده است گزارشمالکيان نيز 

برابر، شماري از صحابه و تابعين از جمله  در

نيـز بيشـتر    سعيد بن جبيـر و  و عمر، طاوسابن 

بيـرون   ،حنفيان و مالکيان و برخـي از شـافعيان  

از احــرام بــا شــرط را در حــج جــايز      رفــتن

شـده کـه    گزارشاز ابوحنيفه نيز  ١٨.اند ندانسته

ــتنوي  ــرون رف ــا شــرط جــايز   بي از احــرام را ب
                                                                       

.١٢٣، ص٦؛ صحيح البخاري، ج١٦٤، ص٦مسند احمد، ج. ١١

؛ کشـاف  ٢٤٣، ص٣؛ المغنـي، ج ٣٠٩-٣٠٨، ص٨المجموع، ج. ١٢

  .٤٧٥-٤٧٤، ص٢القناع، ج

.٢٧٥، ص٥؛ کنز العمال، ج٢٢٢، ص٥السنن الکبري، ج. ١٣

.٢٢٣، ص٥؛ السنن الکبري، ج١٢٤-١٢٣مسند الشافعي، ص. ١٤

  .٣٠٩، ص٨؛ المجموع، ج٢٢٣، ص٥السنن الکبري، ج. ١٥

  .٢٢٣، ص٥؛ السنن الکبري، ج١٧٦، ص١التاريخ الکبير، ج. ١٦

، ٢؛ حاشـية رد المحتـار، ج  ٢٩٢، ص٤مواهب الجليـل، ج : کن. ١٧
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؛ مواهب الجليل، ٣١٠، ص٨؛ المجموع، ج٢٤٤، ص٣المغني، ج. ١٨

  .٢٩٣-٢٩٢، ص٤ج
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سـقوط   مايـه اشـتراط را   هـر چنـد   ،١دانسته نمي

  ٢.دانسته است مي) در احصار(قرباني 

 9دليل مخالفان صحت اشتراط، سيره پيامبر

اشتراط در  درباره گزارشي آن هيچ دراست که 

 :انـد  گفتـه نيـز   ٣.خورد به چشم نمي حج يا عمره

عبـادتي اسـت کـه     ،همچون نماز و روزه ،احرام

از ايـن  و به ادله معتبر شرعي واجب شـده اسـت   

پيروان اين نظر،  ٤.اشتراط در آن اثري نداردرو، 

حــديث ضــباعه را حــديثي منســوخ يــا ضــعيف 

خـود او  ويـژه  ايـن حـديث    :انـد  گفتهيا  ٥شمرده

برخـي نيـز    ٦.يابـد  نمـي  تعميمبه ديگران و  است

از پديـد آمـدن مـانع در ايـن     مقصـود   :انـد  گفته

ولـي ايـن    ٧.حديث، مردن شخص محـرم اسـت  

نقد کـرده و   ،خود ،اهل سنت فقيهانرا ها  تأويل

و نموده تأکيد  بر صحت و اعتبار حديث ضباعه

  ديگر نيز مفاد ايـن حـديث   هاي حديث :اند گفته

  ٨.کنند را تأييد مي
 دربـاره  :اشـتراط گـزاردن   چگونگي �

ز يــاشــتراط بــا لفــظ و ن  گــزاردن  ضــرورت
                                                                       

  .١٠، ص٨فتح العزيز، ج. ١

  .٢٤٤، ص٣المغني، ج: نک. ٢

.١٤٦، ص١٠؛ عمدة القاري، ج٣٠٩، ص٨المجموع، ج. ٣

.٥٣٤ص ،١؛ مغني المحتاج، ج٢٤٤، ص٣المغني، ج. ٤

  .٢١٩، ص٢؛ سبل السلام، ج١٣٢، ص٨صحيح مسلم، نووي، ج. ٥

ــووي، ج . ٦ ــلم، ن ــحيح مس ــاج، ج ١٣٢، ص٨ص ــي المحت ، ١؛ مغن

  .٥٣٤ص

  .٥٣٤، ص١؛ مغني المحتاج، ج٣١٠، ص٨المجموع، ج: نک. ٧

؛ ١٣٢، ص٨؛ صحيح مسلم، نووي، ج٢٤٥-٢٤٤، ص٣المغني، ج. ٨

  .٣٠٩، ص٨المجموع، ج

گونـاگون  هاي  ديدگاه ،آنگزاردن  چگونگي
 7از امام صـادق  حديثي ايهبر پ. استدر ميان 
  :کننـــده بايـــد هنگـــام احـــرام بگويـــد شـــرط
کتـاب تـو و سـنت پيـامبرت      بر پايهمن  !خدايا
پس اگـر  . عمره تمتع و حج را دارمانجام  قصد

 مناسـك مانعي براي من پديد آيـد کـه مـرا از    

و اگر نتوانستم  کنبيرون  مرا از احرام ،داردباز
در  ٩.دهرا عمـره قـرار    آن ،کـنم حج را کامـل  

 ١٠.شده اسـت ياد  تر ، لفظي کوتاهي ديگرحديث
ــان ــماري از فقيه ــيعه  ش ــتوانهش ــه پش ــلاق  ب اط

در  متفـاوت تعبيرهـاي   اشـتراط و  هـاي  حديث
 افادهي که عبارتبا هر  توان که مي آنندبر ها  آن

هر چند بهتر است که  کند، شرط کرد،اشتراط 
ــا  ــاظ ب ــان الف ــدهبي ــتدر  ش ــا رواي ــورت  ه ص

  ١١.پذيرد

 همانندالفاظي نيز  اهل سنت هاي حديثدر 

ي از حـديث  ؛ ماننـد انـد  کـرده يـاد   براي اشـتراط 

کرده ياد  اشتراط را چنينگزاردن  که 9پيامبر

دادن انجام  قصد ،دهياجازه  اگر! خدايا: است

را بـر مـن    کن و آنكمك پس مرا  .حج دارم

را  آن ،يبازداشـت گير و اگـر مـرا از حـج     آسان

هــر دو گــزاردن  ازمــرا  عمــره قــرار ده و اگــر

ــتي، ــرام بازداش ــرا از اح ــرون  م ــنبي ــن  ١٢.ک اي
                                                                       

.٣١٨، ص٢؛ من لايحضره الفقيه، ج٣٣٢، ص٤الکافي، ج: نک. ٩

  .١٦٨، ص٥؛ التهذيب، ج٤٥٥، ص٤الکافي، ج. ١٠

؛ ٢٨٧، ص١١؛ مستند الشيعه، ج٢٥٠، ص١٠منتهي المطلب، ج. ١١

  .٦٦٣، ص٤العروة الوثقي، ج

  .١٤٧، ص١٠؛ عمدة القاري، ج٢٢٢، ص٥السنن الکبري، ج. ١٢
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ي هــاي حــديثدر  هماننــدمضــمون بــا تعــابيري 

صـحابه نيـز آمـده     سـخنان و  9ديگر از پيامبر

با اشاره بـه   اهل سنت شماري از فقيهان ١.است

مقصـود اصـلي    :انـد  گفته ،ياد شده هاي روايت

ــتراط ــا  ،در اش ــاده معن ــت ا اف ــان  وس ــا بي آن ب

شـماري از  البته  ٢.نيز جايز است ديگري واژگان

معناي اند که اين الفاظ بايد  کردهتأکيد  فقيهان

اگـــر اســـاس، ايـــن بـــر  .دناشـــتراط را برســـان

خواسـتم از   هرگـاه « :بگويـد مـثلاً   کننـده  شرط

يا هـر جـا کـه حـج فاسـد      روم  بيرون مياحرام 

بـه  اشتراط  »آورم را به جا نمي قضاي آن شود،

  ٣.يدآ شمار نمي

اشـتراط  آيـا   کـه اخـتلاف دارنـد    فقيهاننيز 

 شـود يـا   لفظي باشد و حتماً سـخني گفتـه  بايد 

بيشتر فقيهـان امـامي    .کافي استقلبي آن ذکر 

که تنهـا نيـت قلبـي در اشـتراط تحلـل       بر آنند

 ؛ زيـرا ٤بلکه تلفظ نيـز لازم اسـت   ؛کافي نيست

ربط دادن چيزي به چيزي ديگر است  ،اشتراط

تنها بـا   از اين رو،. داردنياز ردن و به آشکار ک

افـزون بـر    ٥.گردد اين ارتباط حاصل نمي ،نيت

اين، در صـورت ترديـد در مـؤثر بـودن چنـين      

اشتراطي، اصل، مترتب نبودن اثر بر آن و باقي 
                                                                       

؛ ٢٦، ص٤؛ صــحيح مســلم، ج١٢٣، ص٦صــحيح البخــاری، ج. ١

  .٥٥١، ص١داود، جسنن ابی 

.٢٤٥، ص٣المغني، ج: نک. ٢

  .٤٧٥، ص٢؛ کشاف القناع، ج٣١٧، ص٨المجموع، ج. ٣

  .٢٨١، ص١٨؛ جواهر الکلام، ج٥٧٣، ص١تحرير الاحکام، ج. ٤

  .٣٨٦، ص١١؛ مستمسک العروه، ج٥١٩، ص٢کتاب الحج، ج. ٥

اين حکم را  پشتوانهبرخي  ٦.ماندن احرام است

ــديث ــاي ح ــته ه ــتراط دانس ــد اش ــر،  ٧.ان در براب

انـد کـه    ي احتمـال داده امـام  شماري از فقيهـان 

اشـتراط تـابع    ؛ زيرااشتراط در نيت کافي باشد

نيـت احـرام بـراي     کـه  چنـان هماحرام اسـت و  

انعقاد آن کـافي اسـت، در اشـتراط نيـز چنـين      

بــه نيــز  اهــل ســنت شــماري از فقيهــان ٨.اســت

اشـتراط  گـزاردن   کـه بـه   حديثي نبوي پشتوانه

ــان داد ــروري    ،٩هفرمـ ــي را ضـ ــتراط لفظـ اشـ

انـد   دادهي ديگـر احتمـال   شماراما  ١٠.اند دانسته

آن در احرام که نيـت  همچون نيت اشتراط که 

  ١١.کفايت کند کافي است،

باور دارنـد   فقيهانهمه : اشتراط هنگام �

اشـتراط بايـد هنگـام احـرام حـج يـا عمـره         که

اشـتراط  آيـا   کـه  ايـن  دربـاره اما  .صورت گيرد

پـس از آن  صورت گيرد يا از احرام  پيشبايد 

ــام  و  ــا هنگ ــت آني ــد  ،ني ــر دارن ــتلاف نظ  .اخ

 پـيش اشتراط را  هنگام امامي شماري از فقيهان

بـه  پيوسـته  و از نيـت احـرام    پيشيا  ١٢از احرام

ــد شــمرده ١٣آن ــر ايــن اســاس، .ان شــماري از  ب
                                                                       

  .٢٨١، ص١٨جواهر الکلام، ج. ٦

  .٣٨٦، ص١١؛ مستمسک العروه، ج١٠١، ص١٥الحدائق، ج. ٧

  .٢٤٢، ص٦؛ مجمع الفائده، ج٦٨٠، ٢٥٠، ص٢منتهی المطلب، ج. ٨

  .٣٥، ص٢؛ سنن الدارمي، ج٣٠٣، ص٦مسند احمد، ج. ٩

  .٤٧٥، ص٢کشاف القناع، ج. ١٠

.٢٤٦، ص٣المغني، ج. ١١

.٣٣٨، ص١الدروس، ج. ١٢

  .٢٤٦، ص٢؛ مسالک الافهام، ج٢٣٤، ص٢الروضة البهيه، ج. ١٣
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ــان ــر فقيه ــس از   ذک ــتراط را پ ــوص اش  مخص

 پشـتوانه  ١.اند کرده سفارشنماز احرام گزاردن 

اسـت کـه    7ادقاز امـام ص ـ  نظر، حديثياين 

خوانـدن  و سـپس  از احـرام   پيش گزاردن نماز

ذکــر  کــه بــاشــده ســفارش  را دعــايي خــاص

 :انـد  گفتـه ي ديگـر  فقيهان ٢.همراه است اشتراط

. بيـرون از آن نيسـت  نيت است و   اشتراط جزء

 نيـت احــرام  ميــان بايــد اشـتراط در  از ايـن رو، 

قدر متيقن از نـص و فتـوا    که چنان، شودانجام 

کـه   بـر آننـد  نيـز   شـماري ديگـر   ٣.استهمين 

انجـام   آن ميـان يـا   ٤هاز تلبي ـپـيش  بايد اشتراط 

بـاور  نيـز   اهـل سـنت   شماري از فقيهان ٥.گيرد

 در صـدد هنگـامي کـه    گـزار  کـه احـرام  دارند 

با خداوند بايد ضمن خواندن دعا  است،احرام 

 کـه  بـاور دارنـد   شـماري ديگـر   ٦.اشتراط کند

و با احـرام باشـد    زمان همبايد همراه و اشتراط 

منعقـد نخواهـد   احـرام   يا پس ازاشتراط، پيش 

   ٧.شد

اهل  در منابع نقل شده هاي حديثدر برخي 

 سـفارش تلبيـه   همراهاشتراط  دادنانجام  ،سنت
                                                                       

  .١٠١، ص١٥لحدائق، ج؛ ا٣١٥، ص١المبسوط، ج. ١

ــافي، ج. ٢ ــه، ج ٣٣٢-٣٣١، ص٤الکـ ــره الفقيـ ــن لايحضـ   ٢؛ مـ

.٣١٨ص

ــد، ج . ٣ ــامع المقاص ــک١٧٠، ص٣ج ــلام، ج : ؛ ن ــواهر الک ، ١٨ج

  .٢٨١-٢٨٠ص

.٢٤٠، ص٦مجمع الفائده، ج. ٤

.١٧٠، ص٣جامع المقاصد، ج. ٥

.٤٧٤، ص٢کشاف القناع، ج. ٦

  .٣١٨، ص٨المجموع، ج. ٧

  ٨.است شده
 در ديدگاهاشتراط تحلل : آثار اشتراط �
بـاور  يا اسـتحباب آن   مشروعيتي که به فقيهان

ــد ــرام دارن ــراي اح ــزار ، ب ــار گ ــه آث ي دارد ک
  :عبارتند از ها ترين موارد آن مهم
فقيهان بيشتر  به باور: در تحلل شتاب. �۱

کســي کــه بــه ســبب (محصــور محــرم  ،امــامي

تنهـا   ٩)مانـد  ميباز حجمناسك بيماري از اتمام 

 شـتاب توانـد در تحلّـل    در صورت اشتراط مي

از  ،از رسيدن قرباني به جايگاه آنکند و پيش 

ولي اگر وي اشتراط نکـرده   .شودبيرون  احرام

از احرام بايد صبر کند  بيرون رفتنباشد، براي 

اين نظـر   پشتوانه ١٠.تا قرباني به منا يا مکه برسد

7از امام صادق حديثي ؛ ماننداست روايات
١١ 

بـه  را از احـرام   7امـام حسـين   بيرون رفتنکه 

آن  فقيهـان وي گزارش نمـوده و   سبب بيماري

شـماري   ،برابردر  ١٢.ندا معنا کرده اشتراطبه را 

را از آثــار  تحلــلدر  شــتاب ،امــامي از فقيهــان

در صورت اشـتراط   :اند گفتهاشتراط ندانسته و 

بيــرون  از احـرام محصـور  نيـز شـخص   نکـردن  

اسـت کـه از    هـا حـديثي   آن پشتوانه ١٣.شود مي
                                                                       

.٣٥٨، ص٢؛ سنن النسائي، ج٥٥١، ص١سنن ابي داود، ج. ٨

.٦٣٧، ص١؛ السرائر، ج٢٨١النهايه، ص. ٩

-١٠٤، ص١٥؛ الحــدائق، ج٣١٤-٣١٣، ص٥کشــف اللثــام، ج. ١٠

.٢٦٣-٢٦٢، ص١٨؛ جواهر الکلام، ج١٠٥

  .٤٢٢، ص٥؛ التهذيب، ج٣٧٠-٣٦٩، ص٤الکافي، ج. ١١

.٢٦٢، ص١٨جواهر الکلام، ج. ١٢

؛ ١٠٦، ص١٥ج؛ الحـــدائق، ٢٤٢، ص٢مســـالک الافهـــام، ج. ١٣

.٣٨٤، ص١١مستمسک العروه، ج
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ي کـه بـه مـانع دچـار شـده، بـراي       گـزار  احرام

ــتن ــرون رف ــر او واجــب   ،از احــرام بي ــاني ب قرب

همراه خود قربـاني آورده   آن کهمگر ، ١ستني

 که براي محصـور  آنندبر  شماري ديگر ٢.باشد

اشـتراط تحلـل    ، خـواه قرباني لازم اسـت  مطلقاً

شـماري از   ٣.نکـرده باشـد  و خـواه  باشـد  کرده 

ــئ   ــن مس ــان در اي ــه له آن ــيل ب ــده تفص و گرايي

احرام، تحلـل بـا قربـاني    آغاز  اگر در :اند گفته

از  بيرون رفتنباشد، براي کردن را شرط کرده 

اگر تحلل بدون ولي  ؛قرباني لازم استاحرام، 

شـرط کـرده   را مطلـق   گونـه  يا تحلل بـه قرباني 

بـه ابوحنيفـه    ٤.لازم نيسـت کردن قرباني باشد، 

 مايــهکــه اشــتراط محصــور را انــد  دادهنســبت 

  ٥.دانسته است سقوط قرباني از او 

بـه بـاور    :ساقط شدن قضـاي حـج  . �۳

 ،فايده ديگـر اشـتراط  ، ز فقيهان اماميشماري ا

ــده  ســالدر حــج وجــوب قضــاي ســقوط  آين

 7حـديثي از امـام بـاقر    ،آنـان  پشـتوانه  ٦.است

کسـي کـه   را براي است که وجوب اعاده حج 

اشــتراط  پيشــترولــي  ،هبازمانــد حــج اعمــال از
                                                                       

؛ کشــاف ٤٤٥، ص٢؛ روضــة الطــالبين، ج٢٤٣، ص٣المغنـي، ج . ١

.٤٧٥، ص٢القناع، ج

.٤٧٥، ص٢کشاف القناع، ج. ٢

.٣١١، ص٨؛ المجموع، ج١٧٨، ص٢دائع الصنائع، جب: نک. ٣

  .٤٤٦، ص٢روضة الطالبين، ج. ٤

.٢٤٤، ص٣المغني، ج: نک. ٥

ــذيب. ٦ ــدروس، ج٢٩٥، ص٥، جالتهـ ــدارک ٣٥١، ص١؛ الـ ؛ مـ

  .٢٩٠، ص٧الاحکام، ج

 بيشـتر ، برابردر  ٧.استنموده ، نفي کردهتحلل 

وجـوب   سـقوط  مايـه را امامي اشـتراط   فقيهان

ايـن   پشـتوانه  ٨.انـد  دانسـته ديگـر ن  سالدر حج 

 ٩.است 7ي از امام صادقهاي حديثگروه نيز 

ها از  که در آن ي راهاي حديث، پيروان اين نظر

از   ،حـج در صـورت اشـتراط يـاد شـده     سقوط 

ــاقر ــه   ، 7جملــه حــديث امــام ب حــج اشــاره ب

بــه  شــماري از فقيهــان ١٠.انــد دانســته اســتحبابي

يـك  هر  گر بر دلالتمعتبر  هاي روايت پشتوانه

ها را متعارض و ساقط از  از اين دو ديدگاه، آن

حجيت دانسته و بر پايه ادله عام وجوب حـج،  

  ١١.اند قضاي حج را واجب شمرده

مطلـق  گونه  بهنيز  اهل سنت شماري از فقيهان

پـيش  در صـورت   ،کننده محرم اشتراط :اند گفته

و تکليفـي  شـود   مـي بيـرون   مانع، از احرامآمدن 

ها بر واجـب نبـودن قضـا     شماري از آن ١٢.ندارد

 به باور ١٣.اند ي تصريح کردهگزار بر چنين احرام

به موردي اسـت کـه   وابسته شافعي، سقوط قضا 

 ،و گـر نـه   ؛مکلف نباشـد  بر عهده حجة الاسلام

  ١٤.حج واجب استگزاردن 
                                                                       

  .٢٩٦، ص٥، جالتهذيب. ٧

.١٠٦، ص١٥؛ الحدائق، ج٦٨٠، ص١٠منتهي المطلب، ج. ٨

.١٦٩، ص٢الاستبصار، ج؛ ٨١، ص٥التهذيب، ج: نک. ٩

  .١٠٦، ص١٥؛ الحدائق، ج٢٥١، ص١منتهي المطلب، ج. ١٠

  .٥١٩، ص٢کتاب الحج، ج. ١١

  .٤٧٥، ص٢کشاف القناع، ج. ١٢

.٦١٣، ص٢؛ کشاف القناع، ج٣٧٧، ص٣المغني، ج. ١٣

  .١٧٢، ص٢الام، ج. ١٤
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 اثـــر اخـــروي: پـــاداشاســـتحقاق . �۴

 گــزار ماحــرابــراي  پــاداشاســتحقاق  ،اشــتراط

مــردود شــمردن بــا  شــماري از فقيهــان ١.اســت

فايده آن شده براي اشتراط، تنها ياد  آثارديگر 

هـا بـر مـردود     آندليـل   ٢.اند اثر دانستهرا همين 

بـه  کـه  اسـت   ٣يهـاي  حـديث آثار، ديگر  بودن

 احصـار و صـد،  در صـورت   گـزار  تحلل احرام

کــرده  تصــريح ،اشــتراط نبــودفــرض حتــي در 

يـاد   هـاي  حـديث اين ديدگاه،  مخالفان ٤.است

ــده ــعيف     ش ــت ض ــا دلال ــند ي ــت س را از جه

اثـر بـودن     بـي  هـا  که از آن آنندو بر  اند شمرده

  ٥.شود اشتراط فهميده نمي

  منابع �

ــار ــي :الاستبص ــش ، .)ق٤٦٠.م( الطوس ــه كوش ب

؛ ش١٣٦٣ ه،الاسـلامي  كتـب دار ال تهران، ،موسوي

 فكــر، دار ال بيــروت، ، .)ق٢٠٤.م( الشــافعي  :الام

، .)ق٤٣٦.م( المرتضـي  السـيد  :الانتصار؛ ق١٤٠٣

عـلاء   :الصـنائع  بدائع؛ ق١٤١٥ اسلامي، نشر قم،

 المكتبــة پاكسـتان، ، .)ق٥٨٧.م( الكاسـاني  الـدين 

ــ ــاج؛ ق١٤٠٩ ه،الحبيبي ــروس ت ــدي :الع  الزبي

دار  بيـروت،  شيري، علي كوشش به، .)ق١٢٠٥.م(

 البخـــاري :الكبيـــر التـــاريخ؛ ق١٤١٤ فكـــر،ال

                                                                       

؛ ٢٩١، ص٧؛ مدارک الاحکـام، ج ٢٤٣، ص٢مسالک الافهام، ج. ١

.١٠٦، ص١٥الحدائق، ج

  .٥١٩، ص٢کتاب الحج، ج .٢

  .٣٥٧، ص١٢؛ وسائل الشيعه، ج٣٣٣، ص٤الکافي، ج. ٣

  .٦٦٣-٦٦٢، ص٤العروة الوثقي، ج. ٤

؛ ٢٥٨، ص٦؛ ريـاض المسـائل، ج  ٢٩٢، ص٧مدارک الاحکام، ج. ٥

  .٢٦٩، ص١٨جواهر الکلام، ج

 تحريـر ؛ ق١٤٠٧ فكـر، دار ال بيروت،، .)ق٢٥٦.م(

 بـه ، .)ق٧٢٦.م( الحلـي  العلامة :الشرعيه الاحكام

 ،7الصـادق  الامـام  مؤسسة قم، بهادري، كوشش

ــذكرة؛ ق١٤٢٠ ــاء تـ ــة :الفقهـ ــي العلامـ  الحلـ

 تهذيب؛ ق١٤١٤ ،:آل البيت قم،، .)ق٧٢٦.م(

 موسوي كوشش به، .)ق٤٦٠.م( الطوسي :الاحكام

ــدي، و ــران، آخونـ ــدار ال تهـ ــلامي بكتـ  ه،الاسـ

، .)ق٩٤٠.م( الكركـي  :المقاصـد  جامع؛ ش١٣٦٥

ــم، ــت ق ــواهر؛ ق١٤١١ ،:آل البي ــلام ج  :الك

ــي  ــاني و   .)ق١٢٦٦.م(النجف ــش قوچ ــه كوش ، ب

 حاشـية  ؛العربـي  التراث حياء، دار ابيروت ديگران،

دار  بيـروت، ، .)ق١٢٥٢.م( ابن عابدين :المحتار رد

 رانيالبح يوسف :الناضره الحدائق؛ ق١٤١٥ فكر،ال

ــه، .)ق١١٨٦.م( ــدي، كوشــش ب ــم، آخون  نشــر ق

، .)ق٤٦٠.م( الطوسي :الخلاف؛ ش١٣٦٣ اسلامي،

 اسـلامي،  نشر قم، ديگران، و خراساني كوشش به

 الاول الشـــهيد :الشـــرعيه الـــدروس؛ ق١٤٠٧

 ذخيـرة ؛ ق١٤١٢ اسـلامي،  نشر قم،، .)ق٧٨٦.م(

آل ، .)ق١٠٩٠.م( السـبزواري  بـاقر  محمـد  :المعاد

ــت ــ؛ :البي ــه ةالروض ــهيد :البهي ــاني الش  الث

ــه، .)ق٩٦٥.م( ــش ب ــر، كوش ــم، كلانت  داوري، ق

 بـه ، .)ق٦٧٦.م( النووي :الطالبين روضة؛ ق١٤١٠

دار  بيـروت،  محمـد،  علـي  و احمـد  عادل كوشش

ــه كتــبال ــاض ؛العلمي ــائل ري ــي ســيد :المس  عل

ــائي ــم،، .)ق١٢٣١.م( الطباطبـ ــةؤم قـ آل  سسـ

 الكحلانــي :الســلام ســبل؛ ق١٤١٨ ،:البيــت

ــابي، مصــطفي مصــر،، .)ق١١٨٢.م( ؛ ق١٣٧٩ الب

 اسلامي، نشر قم،، .)ق٥٩٨.م( ابن ادريس :السرائر

، .)ق٢٧٥.م( السجسـتاني  :داود ابي سنن؛ ق١٤١١

 سـنن  ؛فكـر دار ال الدين، ييمح محمد كوشش به

 ؛النبويه السنة احياء، .)ق٢٥٥.م( الدارمي :الدارمي

دار  بيـروت، ، .)ق٤٥٨.م( البيهقـي  :الكبري السنن

 بـه ، .)ق٣٠٣.م( يئالنسـا  :النسـائي  سـنن  ؛فكرلا

دار  بيـروت،  كسـروي،  سـيد و  عبـدالغفار  كوشش

ــبال ــ كت ــحيح؛ ق١٤١١ ه،العلمي ــاري ص  :البخ
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؛ ق١٤٠١ فكـر، دار ال بيروت،، .)ق٢٥٦.م( البخاري

، .)ق٦٧٦.م( النـووي  :النووي بشرح مسلم صحيح

ــروت، ــابدار ال بي ــي، كت ــحيح؛ ق١٤٠٧ العرب  ص

 العروة ؛فكردار ال بيروت،، .)ق٢٦١.م( مسلم :مسلم

، .)ق١٣٣٧.م( يـزدي  كـاظم  محمـد  سيد :الوثقي

 العينـي  :عمدة القاري؛ ق١٤٢٠ اسلامي، نشر قم،

 فتح ؛العربـي  التراث حياء، دار ابيروت، .)ق٨٥٥.م(

 ،.)ق٦٢٣.م( الرافعـي  محمد بن عبدالكريم :العزيز

 كوشش به، .)ق٣٢٩.م( الكليني :الكافي ؛فكردار ال

؛ ش١٣٧٥ ه،الاسـلامي  كتـب دار ال تهـران،  غفاري،

، .)ق١٤١٣.م( الخــوئي محاضــرات :الحــج كتــاب

 كشاف؛ ق١٤١٠ علـم، دار ال مدرسة قم، الخلخالي،

 كوشـش  بـه ، .)ق١٠٥١.م( البهوتي منصور :القناع

ــد ــن، محم ــروت، حس ــبدار ال بي ــ كت  ه،العلمي

ــف؛ ق١٤١٨ ــام كشـ ــل :اللثـ ــدي الفاضـ  الهنـ

كنــز ؛ ق١٤١٦ اسـلامي،  نشـر  قـم، ، .)ق١١٣٧.م(

 كوشـش  بـه ، .)ق٩٧٥.م( الهنـدي  المتقي :العمال

 لسـان ؛ ق١٤١٣ ه،الرسـال  بيـروت،  السـقاء،  صفوة

 ه،الحـوز  ادب قـم، ، .)ق٧١١.م( منظور ابن :العرب

 الطوسـي  :الاماميـه  فقـه  في المبسوط؛ ق١٤٠٥

 مكتبـة ال تهـران،  بهبودي، كوشش به، .)ق٤٦٠.م(

 حقـق الم :و البرهـان  الفائـدة  مجمـع  ؛المرتضويه

 ديگران، و عراقي كوشش به، .)ق٩٩٣.م( الاردبيلي

ــم، ــرح ؛ ق١٤١٦ اســلامي،نشــر  ق ــوع ش المجم

 مختلـف  ؛فكـر دار ال ،.)ق٦٧٦.م( النووي :المهذب

ــيعه  نشــر قــم،، .)ق٧٢٦.م( الحلــي العلامــة :الش

 محمـد  سـيد  :الاحكام مدارك؛ ق١٤١٢ اسلامي،

آل  قـم، ، .)ق١٠٠٩.م( العـاملي  الموسوي علي بن

 تنقـيح  الي الافهام مسالك؛ ق١٤١٠ ،:البيت

 قـم، ، .)ق٩٦٥.م( الثـاني  الشـهيد  :شرائع الاسلام

 :الوسـائل  مسـتدرك ؛ ق١٤١٦ اسـلامي،  معارف

 ،:آل البيــت بيــروت،، .)ق١٣٢٠.م( النــوري

 محسـن  سيد :الوثقي العروة مستمسك؛ ق١٤٠٨

؛ ق١٤١٦ تفسـير، دار ال قـم، ، .)ق١٣٩٠.م( حكيم

 قـم، ، .)ق١٢٤٥.م( النراقـي  احمد :الشيعه مستند

 بـن  احمـد  :احمد مسند؛ ق١٤١٥ ،:آل البيت

ــل ــروت،، .)ق٢٤١.م( حنب ــادر بي ــند؛ دار ص  مس

 كتـب دار ال بيروت،، .)ق٢٠٤.م( الشافعي :الشافعي

ــه ــي ؛العلمي ــاج مغن ــد :المحت ــربيني محم  الش

ــروت، .)ق٩٧٧.م( ــاء، دار ابي ــراث حي ــي، الت  العرب

، ).ق٦٢٠.م( هقدام ـ بـن  عبداالله :المغني؛ ق١٣٧٧

 :الفقيـه  يحضره لا من ؛العلميه كتبدار ال بيروت،

 نشـر  قم، غفاري، كوشش به، .)ق٣٨١.م( الصدوق

 الحلـي  العلامة :المطلب منتهي؛ ق١٤٠٤ اسلامي،

 رضـــوي، قـــدس آســـتان مشـــهد،، .)ق٧٢٦.م(

ــب؛ ق١٤١٢ ــل مواه ــاب :الجلي ــي الحط  الرعين

دار  بيروت، عميرات، زكريا كوشش به، .)ق٩٥٤.م(

مالـك بـن انـس     :الموطّأ؛ ق١٤١٦ ه،ميالعل كتبال

، به كوشش محمـد فـؤاد، بيـروت، دار    .)ق١٧٩.م(

 الطوسـي  :النهايـه ؛ ق١٤٠٦احياء التراث العربـي،  

؛ ق١٤٠٠ العربـي،  كتابدار ال بيروت،، .)ق٤٦٠.م(

دار  بيـروت، ، .)ق١٢٥٥.م( الشـوكاني  :الاوطار نيل

 العـاملي  الحـر  :الشـيعه  وسـائل ؛ م١٩٧٣ جيل،ال

  .ق١٤١٢ ،:آل البيت قم،، .)ق١١٠٤.م(

  سيد جعفر صادقي فدکي

���

اميران مکـه مکرمـه از    :اشراف حسني

از نيمـه دوم   7نسل امام حسن مجتبـي 

  آل سعودتا تسلط . ققرن چهارم 

برتـر،  شريف به معنـاي  اشراف و شرفا جمع 

 والانسب و بلند مرتبه است و به رؤسا و افراد با

در اصـطلاح،   ١.شـود  نفوذ هر قوم نيز گفته مـي 
                                                                       

  .»شرف«، ١٧١، ١٦٩، ص٩لسان العرب، ج. ١


